
جستاري در مأخذشناسی برخی از اندرزهاي بوستان

سجاد رحمتیان- عصمت خوئینی

دهیچک
است و از میان آثارش، سراسـر بوسـتان   اي قائل شدهسعدي از شاعرانی است که براي موعظه و ارشاد مردم جایگاه ویژه

ت؛ یقینـاً وي در سـرودن ایـن اثـر و بیـان      اسـرا به پند و اندرز در موضوعات مختلف حکمی و اخلاقی اختصاص داده
هـا  از مطالـب آن احیانـاً اسـت و نکات اخلاقی آن، مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر برخی منابع پیش از خود قرار گرفته

هدف اصلی این گفتار آن است که به بررسی زمینـه و منشـأ انـدرزهاي موجـود در بوسـتان      . استهایی نیز کردهاستفاده
اسـت؛ بـدین   و نشان دهد که سعدي هنگام بیان پندهاي این اثر تحت تأثیر کدام دسته از متون و آثار قرار داشـته بپردازد 

انـد،  وجو و پژوهش در منابعی که کمابیش بـه موضـوع انـدرزگویی اختصـاص یافتـه     است تا با جستمنظور سعی شده
هـاي ایـن   تـرین یافتـه  کشف و استخراج شود؛ از مهـم هاهایی از تأثیرپذیري سعدي از مطالب اخلاقی و اندرزي آنرگه

نظیـر انـدرزهاي آذربـاد مارسـپندان و اندرزنامـه      (هاي پهلـوي  توان به تأثیرگذاري غیرمستقیم برخی اندرزنامهتحقیق می
و نیز تأثیرپذیري مستقیم سعدي از آثار حکمی و اخلاقی برخی شـاعران و نویسـندگان پـیش از خـود اشـاره      ) بزرگمهر

بـن اسـکندر   د؛ از این میان تأثیرپذیري سعدي از انـدرزهاي ابوشـکور بلخـی، فردوسـی و عنصـرالمعالی کیکـاووس      کر
. چشمگیر و شایان توجه است

هاي کلیديواژه
.ادبیات تعلیمی، سعدي، بوستان، مأخذشناسی، اندرزنامه نویسی

مقدمه-1
هجري قمري سـروده، بـه اتابـک    655ه سعدي آن را در سال اي تعلیمی و اخلاقی است کنامه منظومهبوستان یا سعدي

ترین اثر سعدي است؛ در خلال آن بلندي مقصد، از حیث مطلب پرمایه«آثاراست؛ این سعد زنگی تقدیم کردهبن ابوبکر 
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دي سـع ). 249: 1381دشتی، (» شودو بالجمله روح بزرگوار وي هویدا میاجتماعیاستواري فکر، نشر فضایل روحی و
اسـت و بـدین منظـور همـه ابیـات آن را بـه       در این مثنوي بیش از هر موضوع دیگري به دنبال نشر فضایل اخلاقی بوده

اصولاً زبـان سـعدي زبـانی اسـت کـه همـواره بـه        «: توان گفتدرباره وي می. استنوعی به پند و اندرز اختصاص داده
؛ فارغ از ایـن سـخن   )450: 1377کور، فوشه(» آن استگویی طبیعی گردد و خصلت اندرزآمیزي و حکمتنصیحت می

پیشه نیز هست و بخش زیادي از اشعارش را به ایـن موضـوع   شاعري عاشقسعديزیرا-که اندکی با تسامح گفته شده 
در اهتمام سعدي به پند و انـدرزگویی عـلاوه بـر    -گر دانستتوان صرفاً او را شاعري موعظهاست و نمیاختصاص داده

اسـت کـه آن را بایـد در اوضـاع و احـوال      یل وي در نظامیه بغداد و وظیفه موعظه و ارشاد، دلیل دیگري نیز نهفتـه تحص
سعدي دنیاي عصر را گمراه، «: وجو کردهاي آن دوران جستها و هرج و مرججامعه ایران، مقارن حمله مغول و آشوب

ازش به رفع ظلـم و تبعـیض و تـوهم بـاقی اسـت، حکمـت       بیمار و محتاج هدایت و تربیت یافت و پنداشت تا وقتی نی
).115: 1386کوب، زرین(» راستین جز آنچه تعلق به تربیت و اخلاق دارد، به کار دیگري نباید بپردازد

هر شاعر و نویسنده بزرگی در راه خلق آثارش تحت تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم برخی منابع و آثار پـیش از خـود در   
رسـد نمـود   این امر بویژه در حوزه آثار تعلیمی و پند و اندرز که در آن تصویرآفرینی به حـداقل مـی  . داردآن زمینه قرار
شیخ اجل، سعدي، نیز از این قاعده مستثنی نیست و ناگفته پیداست که وي نیز در بیان انـدرزهاي بوسـتان   . بیشتري دارد

هدف اصلی این پـژوهش  . استهاي مختلف استفاده کردهروشها بهاست و از آنبه برخی منابع پیش از خود نظر داشته
است و انـدرزهاي ایـن اثـر    نیز آن است که نشان دهد سعدي در بیان پندهاي خود در بوستان از چه منابعی استفاده کرده

.استتحت تاثیر کدام دسته از متون و آثار بیان شده

روش پژوهش-2
هاي بر جاي مانده از زبـان  سپس نوشته. بندي شداندرزي بوستان استخراج و طبقهدر این پژوهش ابتدا مضامین و تعابیر 

که کمابیش به موضـوع انـدرزگویی اختصـاص یافتـه بودنـد،      ) تا پیش از عصر سعدي(پهلوي و آثار ادبی دوره اسلامی 
به کمک مضامین و تعـابیر  بندي شد؛ پس از آن ها نیز استخراج و دستهمطالعه و بررسی شدند و اندرزهاي موجود در آن

در نهایـت  . هاي اندرزي میان بوستان و این منابع استخراج شـود بندي شده، سعی شد اشتراکات و همانندياندرزي دسته
هـا  هاي کـافی بـراي اثبـات ایـن اثرپـذیري     عنوان منابع تأثیرگذار بر اندرزهاي بوستان همراه با شواهد و نمونهآثاري به

. اسـت ها و تعابیر یـک انـدرز در نمونـه مشـابه آن در بوسـتان تکـرار شـده       موارد عیناً برخی واژهمعرفی شد؛ در برخی 
تـوان بـر سـبیل    است، زیرا در این صورت آن را مـی همچنین صرف وجود یکی دو مورد تشابه، ملاك عمل قرار نگرفته

.استاطناب، به ذکر چند نمونه بسنده شدهدر بیشتر موارد نیز براي پرهیز از. قلمداد کرد... توارد، تشابه موضوعی و

پیشینه پژوهش-3
توان به این موارد ها میترین آناست که از مهمدرباره بررسی مآخذ اندرزهاي بوستان تا کنون چند اثر به نگارش درآمده

:اشاره کرد
ارسی با تکیه بر بـاب هفـتم بوسـتان    هاي تربیتی ایرانیان باستان در ادب فتأثیر دیدگاه). 1390. (سبزیان پور، وحید-

هاي فکري سعدي را در بیان مسائل تربیتی، در میان برخی منابع عربی کـه خـود   نویسنده در این مقاله سرچشمه: سعدي
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.استوجو کردهاند، جستنیز به میزان زیادي تحت تأثیر منابع ایرانی پیش از اسلام قرار داشته
.اي بر مقاله فوق استاین مقاله تکمله: تاب حکمت ایرانی در آثار سعـديباز). 1390. (سبزیان پور، وحید-

دو خورشید در یک آسمان، سنجش انـدرزهاي فردوسـی در   ). 1389. (گذشتی، محمدعلی و اردستانی، حمیدرضا-
رخـی پنـدهاي   و تمثیل در شـاهنامه و بوسـتان، ب  به موضوعاتی نظیر اسطورهمقالهدر این : شاهنامه و سعدي در بوستان

.استپرداخته شده... همانند در این دو اثر و

مآخذ و منابع برخی اندرزهاي بوستان-4
اندرزگویی و بیان نکات اخلاقی در ادب . استهاي پیشینیان پیروي کردهسعدي در انتخاب قالب و وزن بوستان از سنت

فردوسی منظوم رودکی؛ بحر متقارب نیز که وزن شاهنامهاست مانند کلیله و دمنه فارسی بیشتر در قالب مثنوي رایج بوده
ها قبل از سعدي براي بیان نکات اخلاقی وزن مناسبی تشخیص داده شده بـود و نـه   و اسکندرنامه نظامی است، از مدت

در اند بلکه ابوشـکور بلخـی   تنها نظامی و فردوسی پند و اندرزهاي اخلاقی و فلسفی خود را در این وزن به نظم کشیده
کـه پندنامـه منسـوب بـه انوشـیروان      -الانسان هراحاي به نام نامه و شاعري به نام بدیع یا بدایعی بلخی در منظومهآفرین
).75: 1386کوب، زرین. نک(اندنیز اشعار خود را در این وزن سروده-است

ز چهارصـد بیـت آن بـه ایـن     در بوستان بسامد اندرزهاي سیاسی و کشورداري بیشتر از سایر مضامین است و بـیش ا 
اسـت؛  ... است؛ پس از این مضمون بیشترین فراوانی مربوط به مسائل دینی، اجتمـاعی، فـردي و  مضمون اختصاص یافته

ایـن  . اسـت را در خود جـاي داده ) بیش از یک سوم(باب اول، در عدل و تدبیر و راي، بیشترین حجم اندرزهاي بوستان 
ها از زبان خود سعدي و برخـی نیـز از زبـان پادشـاهان،     است؛ بخش زیادي از آنبیان شدهاندرزها از زبان افراد مختلفی 

. استبیان شده... ها نظیر بزرگان تصوف، حاتم طایی وهاي حکایتبزرگان و شخصیت
هایی میان اندرزهاي بوستان با برخی متون گذشته فارسی سبب شد در این مقاله ریشه انـدرزهاي ایـن   وجود شباهت

.آثار شاعران و نویسندگان ایرانی پیش از سعدي) منابع پهلوي ب) الف: اثر در دو حوزه بررسی شود
اسـت ولـی   بخش قابل توجهی از اندرزهاي بوستان نیز تحت تأثیر آیات قرآن کریم و احادیث بزرگان دین بیان شده

از سید شعر فارسیتجلی قرآن و حدیث درهایی نظیر شرح بوستان سعدي از غلامحسین یوسفی و از آنجا که در کتاب
. ها خودداري شداست، در اینجا از پرداختن به آنها اشاره شدهبه موارد قابل توجهی از این اثرپذیري... محمد راستگو و

منابع پهلوي-4-1
اي لندمرتبـه اي نظیـر پادشـاه یـا روحـانی ب    شود که از سوي شخص برجستهاندرز و پند بیشتر به سخنانی اطلاق می«

انـدرز و پنـد کـه بـر مبنـاي      «). shaked & safa،11 :2011(» بیـان شـود  ... خطاب به فرزند، ندیمان، مردم جهـان و 
اي است از اندیشـه و  آید، چکیدههنجارهاي اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی و نیز شرایط اقتصادي زمان و مکان پدید می

ها تجربه و آزمون حیـات را بـراي شـنونده و نیوشـنده سـخن خـویش       سالتفکر کس یا کسانی که با مهربانی، دستاورد 
). 105: 1386مزداپور، (» اندهوشمندانه به یادگار نهاده

و دلیل آن تعداد زیاد آثـار انـدرزي و تعلیمـی در ادبیـات     رو شداندرزها در ایران از همان آغاز با استقبالی نیک روبه
اذعان کرد که دوران پادشاهی آل ساسان و بویژه شخص خسـرو انوشـیروان، دوره   پهلوي و پیش از اسلام است اما باید

پرداختنـد و ایـن   همه به اندرزگویی مـی ... نویسی در ایران است؛ در این دوره شاه، وزیر، موبد واوج و اعتلاي اندرزنامه
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ن نقـش و نگـار ظـروف نیـز بـه      ها و در میـا ها، حاشیه فرشامر در این دوره چنان اهمیت یافت که حتی در دل صخره
توان به اندرز اوشنر دانا، انـدرز  ترین اندرزهاي به جا مانده از زبان پهلوي میاز مهم. پرداختندیادداشت کردن اندرزها می

).260: 1384محمدي ملایري، . نک(آذرباد مارسپندان، پندنامه بزرگمهر و کتاب جاویدان خرد اشاره کرد 
.استهایی نشان داده شدهعدي در بوستان از چند متن پهلوي با ذکر نمونهدر ادامه تأثیرپذیري س

اندرزهاي آذرباد مارسپندان-4-1-1
) مـیلادي 310-379(آذرباد مهراسپندان یا مارسپندان از موبدان بزرگ دوره ساسانی است کـه در زمـان شـاپور دوم    «

به دستور شاپور، کتاب اوسـتا را مـرور کـرد و آن را مـنظم     این موبد بزرگ... استسمت دستوران دستور ایران را داشته
اندرز آذربـاد  «توان ها میترین آناست که از مهماز وي چندین اندرزنامه بر جاي مانده). 414- 415: 1383عفیفی، (» ساخت

آخرین گهنبـار را نـام   چند از آذرباد مهرسپندان، نام ستایش و ) سخنی(=آذرباد مهرسپندان، واچک ) توبه(=مهرسپندان، پتت 
همـه کوتـاه   «تر است و اندرزهاي آن تر و مهماز این میان، اندرز آذرباد مهرسپندان از بقیه مفصل). 415: 1383عفیفی، (» برد

). 182: 1389تفضلی، (» و از نوع اندرزهاي تجربی و مربوط به مسائل عملی زندگی و اخلاق عمومی است
تواند دلیلی براي تأثیرپذیري سعدي شود که میهایی دیده میندرزهاي آذرباد شباهتمیان برخی اندرزهاي بوستان و ا

هـاي  ررسـی کـرد امـا مشـابهت    بتوان از اندرزهاي وي باشد؛ هر چند مستقیم یا غیرمستقیم بودن این نوع تأثرات را نمی
:توجه استها جالبآن

:شود، در میان اندرزهاي دو اثر دیده می»ز مپسندپسندي، براي دیگران نیآنچه براي خود نمی«نظیر مضمون -
).518: 1339مارسپندان، (» ، تو نیز به دیگر کس مکن)است(هر چه به تو نه نیکو «
).523: 1339مارسپندان، (» اگر خواهی از کسی دشنام نشنوي، به کسی دشنام مده«

: که با این بیت بوستان انطباق دارد
کـه جـو کشتـه گنــدم نخــواهی درود  شنــود مـگـوي آنچـه طاقـت نــداري   

)154: 1381سعدي، (
).519: 1339مارسپندان، (» به بادافراه به مردمان کردن بیتاب مباش«-

بـه دنـدان بـرد پـشـت دســت دریــغ  به تندي سبـک دسـت بـردن بــه تیــغ  
)1381:50سعدي، (

:»اول اندیشه سپس گفتار«یا تعبیر -
).519: 1339مارسپندان، (» پس و پیش پاسخ را بسنج«
).521: 1339مارسپندان، (» جز به اندیشه سخن بمگوي«

:که با این ابیات از بوستان مطابقت دارد
نـبـایـد سـخـن گـفــت نـاسـاخـتــه  

کـنــان در خـطــا و ثــــواب  تـأمـل

 ـ  ادان چـه خـوش گفــت زن   به دهقـان ن

ـریـــدن نـیـنــداخـتـه نـشــایــد بـ
بــــه از ژاژخــایـــان حـاضـرجـــواب

)153-154: 1381سعدي، (
بـه دانـش سـخـن گــوي یـا دم مــزن 

)154: 1381سعدي، (
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گوي چه سـخنی  ) احتیاط-تأمل(=سخن به نگرش «: استبیان شدهاي دیگر نیزاین اندرز در اندرزنامه آذرباد به گونه
» داشته شود بـه از آن اسـت کـه گفتـه شـود     که نگاهو آن) داشتنشنگاه(= است که پادنش ) سخنی(است که گفتن به و 

).521: 1339مارسپندان، (
:شودشدن فرد میدر سفارش به فروتنی و اینکه فروتنی سبب گرامی-
).522: 1339مارسپندان، (» که بسیاردوست باشیفروتن باش«

که مـر خـویـشتـن را نگیـري بـه چیــز   تـو آنگـه شوي پیــش مــردم عـزیــز   
)135: 1381سعدي، (

: پرستیدر نفی شکم-
کسـی  (=روان بیشتر آشفته،)آوردکسی که شکم خود را به صورت انبار غذاهاي گوناگون درمی(=انبار چه مرد شکم«

).24: 1340مارسپندان، (» بود) که آخرت خود را تباه کرده باشد
:شباهت داردکه با این دو بیت از بوستان

تــو در بـنـد آنـی کـه خــر پــروري هـمـی مـیــردت عـیســی از لاغــري   
)146: 1381سعدي، (

.سی و خر به ترتیب روح و جسم استبیت مقصود از عیدر این
بـنـده، نـادر پـرسـتـد خـــداي شـکـمبند دسـت اســت و زنجیـرِ پـاي    شکـم 

)147: 1381سعدي، (
:استدر سفارش به نکوداشت بازرگانان و کاروانیان در اندرزهاي آذرباد آمده-
).24: 1340مارسپندان،(» نجا بهتر پذیرندپذیر باشید، کتان ایدر و آکاروانیان«

نــکـــو دار بــازارگـــان و رســـول نـیکــو قـبــول  ] و[نکـو بـایـدت نـام 
)44: 1381سعدي، (

:یا این قضیه که-
).149: 1340مارسپندان، (» رسد) بدو(به بدان بدي مکنید چه بدي او، خود، از کردار خویش «

غـریـبـی کـه پـرفتـنه بـاشــد ســرش  
تـو گر خشـم بـر وي نگیـري رواســت    

مـیـازار و بـیـرون کــن از کـشــورش  
که خود خوي بـد دشـمنش در قــفاست   

)44: 1381سعدي، (
آفرید و آذرباد زردشتانسخنان بخت-4-1-2

آفرید که ظاهراً یکی از روحانیان زمـان خسـرو   زي است؛ یکی متعلق به بختاین اندرزنامه شامل دو قطعه کوتاه اندر
قطعه دیگر متعلق بـه آذربـاد زردشـتان،    . استاست و از او اندرزهایی در کتاب ششم دینکرد نیز نقل شدهانوشیروان بوده

ت که وي صد و پنجاه سـال  اسنوه آذرباد مهرسپندان، روحانی معروف زمان شاپور دوم ساسانی است؛ در آغاز متن آمده
چنـدین انـدرزي کـه از او نقـل شـده، انـدرزهاي تجربـی اسـت         . اسـت را موبدان موبد بودهزندگی کرد که نود سال آن 

). 195: 1389تفضلی، (
توانـد دلیلـی بـر    شـود کـه مـی   هـایی دیـده مـی   میان برخی مطالب و مضامین این متن و اندرزهاي بوستان مشابهت
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:استها اشاره شدهستقیم سعدي از اندرزهاي این اثر باشد؛ در زیر به برخی از این مشابهتتأثیرپذیري غیرم
: استدر سفارش به صلح و آشتی در این اندرزنامه آمده-
).95: 1391آسانا، (» کردنکردن بهتر است و نه جنگآشتی«

 ـ  اگـر پـیـل زوري و گــر شیــر چنــگ    گبـه نزدیک من صلح بهــتر کــه جنـ
)73: 1381سعدي، (

).95: 1391آسانا، (» تر استیزدان او را یار نیست، او از همه بدبخت) که(کسی«-
:که مطابق با این ابیات سعدي در خطاب به پروردگار است

گـرم ره نـمـایـی رسـیـدم بــه خـیــر  
گرم دسـت گیـري بــه جـایــی رســم     

 ـ ازمـانــدم ز ســیر  و گـر گـم کنــی ب
و گـر بـفـگـنــی بـرنگـیـــرد کســم  

)200، 198: 1381سعدي، (
اندرزنامه بزرگمهر-4-1-3

یکی از متون پهلوي که به احتمال زیـاد سـعدي از فحـواي آن اطـلاع داشـته، از آن در آثـارش بـویژه بوسـتان بهـره          
گمـان سرچشـمه   این پندنامـه بـی  «گمهر یا پندنامه بزرگمهر بختگان است و است، متنی پهلوي موسوم به یادگار بزربرده

ها و پند و اندرزهایی اسـت کـه سـعدي از خسروانوشـیروان و بزرگمهـر خردمنـد در بوسـتان و گلسـتان         عمده داستان
).113: 1355هخامنشی، (» استآورده

: استهایی از اقتباس از این متن ذکر شدهدر ادامه نمونه
: نامی جستنکردن و نیکسفارش به نیکیدر-
بزرگمهر (» )سرآمد هر کار داند(= که نیکی به مردمان کردن را به دادتر دارد آن. تر؟) خوشنام، مشهور(= که خسرو «

).95: 1349بختگان، 
نـامــی خـــوري لاجـــرم  بــرِ نـیـکو گــر پــرورانـــی درخــت کـــرم 

)125: 1381سعدي، (
).95: 1349بزرگمهر بختگان، (» ؟ داناي بسیار آزموده)چه کسی گزیدارتر(گزیدارتر؟ کم«

بـه راي جـهــانـدیـدگـان کــار کــن  

خـردمـنـد بـاشـد جـهانـدیـــده مـرد  

سـت گـرگ کـهــن کـه صیـد آزمـوده
)75: 1381سعدي، (

ســت و سـرد  ـار گـرم آزمـودهکـه بسی
)75: 1381سعدي، (

: توصیه به نیکی با بدان نکردن یا نیکی در جاي خود کردن-
).99: 1349بزرگمهر بختگان، (» و چه بی برتر؟ دهشن به ناسپاسان و پیوند با بدتران«

:که با این دو بیت از بوستان تناسب معنایی دارد
ـن بـا بــدان نیـکــی اي نیکبخـت   مـک

به بـرفاب رحمـت مکــن بـر خسیــس    
کـه در شـوره نـادان نـشانــد درخــت  
چـو کـردي مـکافـات بـر یــخ نـویس  

)125: 1381سعدي، (
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جاویدان خرد-4-1-4
است و آثاري از آن در دسـت  رجمه شدههایی که در زمینه ادب و اخلاق از فارسی ساسانی به عربی تیکی از کتاب«

است، کتابی است که هم در فارسی و هم در عربی به نام جاودان خرد خوانده شده، ظاهراً با عنـوان نامـه هوشـنگ نیـز     
اندرزهاي این مجموعـه را بـه هوشـنگ، فرمـانرواي اسـاطیري ایـران       ). 35: 1388ملایري، محمدي(» استمعروف بوده

رسد سـعدي از  این کتاب نیز از جمله متونی است که به نظر می. سدرته خالی از اشکال به نظر نمیدهند که البنسبت می
:براي مثال. استمطالب آن بسیار سود جسته

: توانگري واقعی را در خرسندي دانستن-
).49: 1350مسکویه، ابن(» کردن استتوانگري در خرسندي و بسنده«

خـــبر کـــن حـریـــص جـهـانـــگرد رامـــرد را قـنـاعـت تـوانـگــر کـنــد  
)145: 1381سعدي، (

).62: 1350مسکویه، ابن(» ها برودچو مهتر هزل کند، هیبت و شکوه او از دل... هزل آفت جد است«
کـه مـر قیـمـت خـویــش را بشکنــی  نـبـایــد کــه بسـیـار بــازي کـنـــی  

)155: 1381سعدي، (
: استدرباره مضمون مکافات عمل در جاویدان خرد آمده-
).81: 1350مسکویه، ابن(» کردن به دیگران را آسان شمري، از دیگران هرگز نباید چشم نیکی داشته باشیچو بدي«

: که با این ابیات از بوستان مطابقت دارد
 ـ  چـه نیکـو زده ـنست ایـن مثــل برهم

چـو دشـنـام گـویـی دعــا نـشنـــوي  
بـود حـرمـت هـر کــس از خــویشتن  
بـه جـز کـشـتــه خـویـشتن نــدروي

)154: 1381سعدي، (
نیـز  ... مـضـامیـن دیـگـري از جـملـه تمـجیـد از زنـان خـوب و نـکوهــش زن بــد، رعایـت حــق دوسـتــان و     

.ها خودداري شدهاي آنپرهیز از اطاله کلام از ذکر نمونههستند که براي 
الصغیرالکبیر و الادبالادب-4-1-5

اسـت و بـه درسـتی معلـوم     این دو کتاب را عبداالله بن مقفع در نیمه اول سده دوم هجري قمري به عربی برگردانـده 
ا اینکه کتابی به همـین صـورت در زبـان پهلـوي     نیست که آیا ابن مقفع این منتخبات را خود از منابع پهلوي گردآورده ی

مطالب این دو کتاب شامل اندرزها و پنـدهایی  اسـت؛ها به عربی همـت گماشتهاست و او تنها به ترجمه آنوجود داشته
).113: 1388محمدي ملایري، (در موضوعات مختلف ادب و اخلاق و تربیت است

کتاب مشابهت دارد؛ البته با توجه به تحصیل سـعدي در نظامیـه بغـداد،    بسیاري از پندهاي بوستان با محتواي این دو
:ها از قـرار زیـر اسـتبرخی از مشترکات آن. رسدارتباط وي با متونی از این دست محتمل به نظر می

:الکبیراز ادب-
ابـن مقفـع،   (» شـود یک کلمه که درست و بجا ادا شود، بهتر از صد کلمه است که بیجا و در وقت نامناسـب گفتـه  «

1375 :47.(
:کندسعدي همین مضمون را در بوستان چنین بیان می
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اگـر هـوشـمـندي یـک انـداز و راسـت   سـت صد انداختی تیر و هـر صــد خطـا  
)154: 1381سعدي، (

:آورددر تأکید این نکته که خاموشی، وقار را براي انسان به ارمغان می-
).59: 1375ابن مقفع، (» افزایدموشی بر وقار و دوستی مردم نسبت به تو میخا«

وقـــارست و نـااهـــل را پـــرده پـــوشتـو را خـامشـی اي خـداونــد هــوش  
)155: 1381سعدي، (

: در سفارش به فروتنی-
تـر از جـاي مـورد نظـر و     جایی قرار دهی که پـایین در هر مجلس و مقام و نزد هر کس اگر بتوانی نفس خویش را«

).74: 1375ابن مقفع، (» خواسته توست، بکن و همیشه بر این باش
بـه خـواري نـیـفـتـد ز بالا بـه پـسـتکـو فروتـر نـشسـتبـه عـزت هـر آن 

)119: 1381سعدي، (
:استئل مربوط به قضا و قدر گفته شدهیا مضمون زیر که در ارتباط با مسا-
ابـن مقفـع،   (» انـد روند ولی هوشـمندان در آن بـاره درمانـده   بسا هست که در بعض از امور دنیا درماندگان پیش می«

1375 :84.(
کـه بـیـچـاره، گـوي سـلامـت بـبــرد بـسـا چــاره دانـا بـه سـخـتـی بــمرد 

)140: 1381سعدي، (
:الصغیراز ادب

خواهـد رسـید و   توبهباشیناتوانچقدرهرتوست،سودبهوتوآنازآنچهپس.استتغییردرهموارهودگرگوندنیا«- 
).104: 1375ابن مقفع، (» را از خود دور کنـیتوانـی آن پسندي و به زیان توست، هر چند توانا باشـی نمیآنچه نمی

:استرا سعدي در بوستان چنین آوردهنظیر این مضمون
چـو نـتـوان بـر افلاك دســت آختــن  

ســت دیــر  گـرت زنـدگـانـی نبشـتـه
سـت بهـر  و گر در حـیــاتـت نمـانــده 

ضـروري اسـت بـا گــردشش ساختــن   
نـه مـارت گـزایـد نــه شمشـیر و شـیر   
چـنـانـت کشـد نـوشــدارو کــه زهـر   

)136: 1381سعدي، (
:استالصغیر آمدهدرباره اهمیت سرشت و ذات در کتاب ادب-
).131: 1375ابن مقفع، (» بند و پاي برنجن آراسته باشدمقدار است وگرچه به گردنسگ نزد مردم بی«

:کندگونه بیان میسعدي همین مضمون را با تغییر تصویر این
خـبـزدو هـمـان قــدر دارد کـه هسـت   

منـعم بـه مـال از کسـی بهتـرســت   نـه
و گــر در مـیـان شـقـایــق نـشــست  
لّ اطلــس بپـوشــد خرسـت    خـر ار جـ

)120: 1381سعدي، (
:درباره کیفیت و چگونگی تأثیر این متون بر اندرزهاي بوستان ذکر چند نکته ضروري است

در میان شعراي فارسـی  «دانسته بلکه ان نه تنها سعدي زبان پهلوي را نمیهاي محققکه بر اساس پژوهشنخست این



51/جستاري در مأخذشناسی برخی از اندرزهاي بوستان

647اسـت و زردشـت بهـرام پـژدو کـه در      کـرده قرن پنجم هجري زنـدگانی مـی  زبان، غیر از فخر گرگانی که در میانه
احتمال داد بر اینکـه  نامه را به نظم آورده، شاعري دیگر سراغ نداریم که بتوانیزدجردي ماه آبان روز آذر کتاب زردشت

این بدان معناست که تأثیرپذیري سعدي از اندرزهاي پهلـوي، غیرمسـتقیم و   ). 141: 1379بهار، (» دانستهزبان پهلوي می
هـاي فارسـی میانـه دسـت کـم بـه صـورت        نوشته«اي از است؛ نکته دیگر اینکه پارهمنابع دیگر صورت گرفتهبه واسطه

تري از آن وارد ادبیات تازي شـد و بعـدها در   وادث مصون ماند ولی بخش به مراتب بزرگقطعاتی پراکنده از دستبرد ح
ها در هر وضع و مورد مراجع و مشـاور  گفتند؛ این نوشتههاي خاص درآمد که به آن ادب میآنجا حتی به صورت نوشته

هـا  به ایران بازگشـت؛ پندنامـه  بود و دستورات مندرج در آن رهنمون موفقیت؛ این بخش در کسوت فارسی دري دوباره 
هنـري قـرار دارد و جـز    تا گلستان کـه در اوج پایـه  ... قابوس نامه... سعدي یا عطار استها پندنامهترین آنکه معروف

).191-192: 1385ریپکا، (» هاآن
ترجمـه شـد؛   هاي پهلوي در طول سه یا چهـار قـرن اول هجـري بـه زبـان عربـی       اندرزنامه«بر این بخشی از علاوه

هاي معروف عربی، بویژه در کتاب جاویدان خرد مسکویه، غُـرر ثعـالبی و کتـاب    ها در کتابهایی از این اندرزنامهبخش
هـا میـان   ها و امثـال آن همین کتاب). 17: 1389مشرف، (» استحارث ثعالبی نقل شدهالتاج فی اخلاق ملوك محمد بن

ارتباط برقـرار  ... نامه، بوستان و گلستان وره اسلامی نظیر شاهنامه فردوسی، قابوسهاي پهلوي و آثار ایرانی دواندرزنامه
: استدر زیر به ذکر یک نمونه از این موارد اشاره شده. کنندمی

:نرمش و خشونت-
اي بـایـــدت مسـتـقـیــم  اگـر جــاده

طـبـیـعـت شـــود مــرد را بـخــردي   
 ـ  یگـر ایـن هـر دو در پـادشــه یـافـتـ

ره پـارسـایـان امـیــد اســـت و بیــم   
بــه امـیــد نـیـکــی و بـیـم بـــدي 
در اقـلیـم و ملـکــش پـنــه یـافـتــی   

)42: 1381سعدي، (
این بیـنش در ایـران   . دانددر ابیات بالا سعدي امنیت و آرامش هر کشوري را در گرو دو عنصر خشونت و نرمش می

انِ هذا الأمر لا یصلحَ لَه الا لینٍ فـی غَیـرِ ضـعف و    «: استاست زیرا از انوشروان نقل شدهستان معروف و شناخته بودهبا
نف57: 1390پور، سبزیان(» شده فی غَیرِ ع.(

تأثیرپذیري سعدي از شاعران و نویسندگان پیش از خود-4-2
عروضـی در  نظامی . استو شاعران پیش از خود تتبع زیادي داشتههاي نویسندگان بدون شک سعدي در آثار و دیوان

شاعر بدین درجه نرسد الّا که در عنفوان جوانی بیست هزار بیت از اشـعار متقـدمان یـاد گیـرد و ده     «: گویداین زمینه می
: 1387عروضـی،  نظامی(» گیردخواند و یاد همیهزار کلمه از آثار متقدمان پیش چشم کند و پیوسته دواوین استادان همی

تأثیرپـذیري  اسـت؛ در ادامـه  هـایی نیـز کـرده   ها تأثیر پذیرفته، اقتبـاس شک از آنها بی؛ سعدي در این نوع ممارست)47
:هایی نشان داده خواهد شدسعدي از آثار برخی شاعران و نویسندگان پیش از وي با ذکر نمونه

اعران ادبیات فارسی است که در اشعارش براي ادبیات تعلیمـی و  از نخستین ش) معاصر رودکی(ابوشکور بلخی ) الف
هـاي تعلیمـی   ها را در پیدایش مثنوينامه یکی از نخستین گاماي قائل شد و با نظم مثنوي آفرینپند و اندرز جایگاه ویژه

. دنبـال کردنـد  در ادبیات فارسی برداشت و از پیشگامان راهی شد که بعدها شـاعران زبردسـتی نظیـر سـعدي و نظـامی      
توان شـاهد تـأثیر   است اما در میان همین ابیات کم و پراکنده نیز میمتأسفانه از اشعار وي چیز زیادي به دست ما نرسیده
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:ها بر اشعار سعدي بودآن
درخـتـی کـه تـلخـش بــود گـوهــرا  
هـمـان مـیــوه تـلـــخ آرد پــدیـــد  

اگر چـرب و شـیـریــن دهـی مــر ورا   
چـرب و شیــرین نخـواهی مزیــد   از او

)2/91: 1342لازار، (
:که با ابیات زیر از بوستان مطابقت دارد

روموهـمـــه فیــلسـوفــــان یـونـــان
ز وحـشـی نـیـایـد کـه مــردم شــود  
تــوان پـاك کـردن ز زنـــگ آیـنـــه  
بـه کوشش نروید گـُـل از شــاخ بیــد   

نـنـد کـرد انـگـبـیـــن از زقـــوم  نـدا
بـه سعـی انـدر او تـربیـت گـم شــود  
ولـیـکــن نـیـایــد ز سنــگ آیـنـــه  
نـه زنگـی بـه گـرمـابــه گـردد سپــید   

)140-141: 1381سعدي، (
: و این مضمون-

نـه هـر بـار بـر تـو هـمــان بـگــذرد  
 ـ ار بــس پـشـیمـانـی از کـرده یـک بـ

نـه آهـو هـمـه سـالـه سـبــزي چــرد  
هـلاهـل دوبـاره نـخــوردســت کـس  

)2/92: 1342لازار، (
: کندرا با تغییر تصویر، چنین بیان میکه سعدي آن

ـرد  نـه هـر بار خـرما تـوان خـورد و بــُرد   د عـاقـبت خـورد و مـ لـت انبـار بـ
)147: 1381سعدي، (

: گزیدندر سفارش به خاموشی-
سخـن تـا نـگـویـی تـو را زیـردســت
سخن کو ز سـی و دو دنــدان بجســت   
نـیـایــد دگــر بـــاره زي مـردمـــان  

زبـردسـت شـد کز دهــان تــو جسـت   
به سـی و دو گـوش و دل انـدر نشسـت    
سخـن کز دهان جسـت و تیـر از کمـان   

)2/117: 1342لازار، (
:که با این بیت از بوستان مطابقت دارد

چـو گفته شـود یابد او بــر تــو دسـت   سخن تا نگویـی بـر او دســت هســت   
)154: 1381سعدي، (

:است؛ نظیر این بیتبیان شده... نکردن وو البته بعضی ابیات دیگر بوستان که در فضیلت خاموشی، راز خود را فاش
زبـان کـه فـردا قـلـم نـیسـت بـر بــی زبـان درکــش اي مــرد بـسـیـــاردان   

)153: 1381سعدي، (
: انعطاف در برابر غالبان-

کـه دستـی کـه نتـوان بریــدن، ببــوس  سخندان بگفـت ایـن سـخن بـر فسـوس     
)2/124: 1342لازار، (

:کندسعدي همین مضمون را با اندکی تغییر این گونه بیان می
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که با غالبان چـاره زرق اسـت و لــوس   چـو دستی نـشایــد گـزیــدن، ببــوس   
)73: 1381سعدي، (

:و یا این مضمون-
فـزون از گـلیمــت مکـن پــاي پــیش    ز انـدازه بـرتـر مـبر دســت خـویــش  

)2/124: 1342لازار، (
:که با این بیت از بوستان مطابقت دارد

از انــدازه بـیــرون و ز انــدازه کـــم مـگـوي و مـنـه تـا تــوانـــی قـــدم  
)155: 1381سعدي، (

را رسـد وي بارهـا شـاهنامــه   به نظر مـی . استاي به فردوسی و شاهنامه وي داشتهژهسعدي در آثارش توجه وی) ب
هـا و  اسـت و در آثـارش بـویژه در گلسـتان و بوسـتان ماجراهـایی از داسـتان       خوانده، مطالـب آن را بـه خـاطر سـپرده    

: است؛ نظیر این دو بیتهاي شاهنامه نقل کردهشخصیت
انشـنـیــدم کـه در وقـــت نـــزع رو  

کـه خـاطـرنـگــهدار درویــش بــاش   
بـه هـرمـز چـنیــن گفــت نوشیــروان   
نـه در بـنـد آسایــش خـویــش بـاش   

)42: 1381سعدي، (
دهد و داري خود را از دست میوي در آغاز باب پنجم در اثر شنیدن سخنان شخصی حسود، عنان تمالک و خویشتن

: رودی میبه جنگ با فردوس
شبـی زیـت فکــرت همــی سـوخــتم   

گـویـی حـدیـثــم شنـیـــد  پـراکـنـده
هـم از خبـث، نوعــی در آن درج کـرد   
که فکرش بلیـغ اســت و رایــش بلنـد   
نه در خشـت و کوپـال و گــرز گــران   
ندانـد کـه مـا را ســر جنــگ نیســت   

افــروخـتــم چـــراغ بـلـاغــت مــی 
طریقــی نـدیــد  جـز احسنـت گفتــن 

کــه نـاچـار فـریــاد خـیـــزد ز درد 
در این شیـوه زهــد و طامــات و پنــد   
کـه آن شیـوه ختـم اسـت بـر دیگــران   
وگـرنـه مجـال سخــن تنــگ نیســت   

)136: 1381سعدي، (
در . اسـت اي کردهملاحظههاي قابلها اقتباسآنها، سعدي به اندرزهاي شاهنامه نیز نظر خاصی داشته، از بر اینعلاوه

:استهایی این موضوع به خوبی نشان داده شدهادامه با ذکر نمونه
:در پادشاهی، بندگی حق را کردن-

کـه خسـرو شـدي بنـدگــی را بکـوش  گوي بـاترس و هـوش  چه گفت آن سخن
)45/ 1: 1386فردوسی، (

: کندرا با اندکی تفصیل این گونه بیان میسعدي همین مضمون 
دعا کن به شب چون گـدایان بـه ســوز   

کـشــان بــر درت  کمـر بسـتـه گــردن 
کـنـی پـادشــاهی بـــه روز  اگــر مـی

تــو بــر آسـتــان عـبـــادت ســرت  
)41: 1381سعدي، (
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: مرگ براي همه است-
بـر کســـی پـایـــدار  نبـاشـد جـهـان 

کـجـا آفـریــدون و ضــحاك و جــم   
هـمــه نـام نـیــکــو بــود یـادگــار 
مــهـان عـــرب، خـســروان عـجــم  

)137/ 6: 1386فردوسی،(
:که با این ابیات از بوستان منطبق است

کــه را دانــی از خـســروان عـجـــم  
مــد زوال کـه در تـخــت و ملکـش نیا  

ز عـهـد فـریـدون و ضـحــاك و جـم 
نـماند بـه جــز مـلـک ایــزد تـعــال 

)56: 1381سعدي، (
: کار را نکشتندر نگاه اول گناه-

کـه هر کس که برگـردد از دیـن پــاك   
بـه سـالـی همـی داد بـایــدش پـنــد  
بـبایــدش کـشـتـن بـه فــرمان شــاه  

ز یـزدان نـدارد بــه دل بـیــم و بــاك   
چـو پـنـدش نـبـاشــد ورا سودمـنــد  
فـگـنـدن تــن پــر گـناهــش بــه راه   

)31/ 8: 1386فردوسی، (
:که با ابیات زیر از بوستان تطبیق دارد

گــر آیــد گـنـهکــاري انــدر پـنــاه   
 ـ   دچـو بـاري بگـفتـنــد و نشنـیــد پنـ

و گـر پنـد و بـنـدش نـیـایـد بـه کـار  

نـه شـرط اسـت کشتــن بــه اول گنـاه   
مـالـش بـه زنـدان و بــند دگـر گـوش 

درخـتی خبیـث اسـت بیـخــش بــرآر  
)45: 1381سعدي، (

: فرار به موقع را بر قرار ترجیح دادن-
چـو تنـهـا شـدي نیسـت جـاي درنـگ   هـزیمـــت بـهنگـــام بهـــتر ز جـنـــگ

)45/ 8: 1386فردوسی، (
: مقایسه شود با این بیت بوستان

هـزیمـت ز مـیــدان غنـیــمت شمــار   چـو بیـنـی کـه یــاران نبـاشــند یــار   
)76: 1381سعدي، (

:در سفارش به مجازات عاملان ظالم-
اگــر چـنـد امـیــد گنـجســت از اوي  اي بـر هـر کـه رنجســت از اوي  مبخشـ

)338/ 8: 1386فردوسی، (
:کندگونه بیان میکه سعدي همین اندرز را این

ــر هـــر کجــا ظالمـیســـت  کــه رحمــت بــر او جــور بــر عالمیســتمبخشـــاي ب
)98: 1381سعدي، (

هـایی، تأثیرگـذاري وي بـر    است با ذکـر نمونـه  ناصرخسرو قبادیانی از دیگر شاعرانی است که در ادامه سعی شده)ج
:اي اندرزهاي بوستان نشان داده شودپاره
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کار خر است سوي خردمند خـواب و خـور

تـوري؟  جز خواب و خور نبینم کارت، مگر س

گ اسـت ننگ با خـرد از کار خــر مــرا   ننـ
)1/12: 1353ناصرخسرو، (

وران گـر مردمــی چـرائــی؟   به سیرت ستـ
)1/230: 1353ناصرخسرو، (

: که با ابیات زیر از بوستان مطابقت دارند
خـرد بـه اسـت از دد انســان صاحــب  

چو انسان نداند به جز خــورد و خـواب  
نه انسـان که در مـردم افـتــد چــو دد   
کــدامـش فـضـیــلت بــود بـر دواب   

)62: 1381سعدي، (
: و این مضمون

پـیمانـه این چـرخ را ســه نـام اســت   
فـردات نـیـامـد و دي کـجـــا شـــد  

مـعــروف بــــه امـــروز و دي و فـــردا 
زیـن هـر سه جز امــروز نیسـت پیــدا   

)1/404: 1353ناصرخسرو، (
:که با این بیت از بوستان منطبق است

نفس کن که هسـت حساب از همین یکچـو دي رفـت و فـردا نیامـد بـه دسـت  
)186: 1381سعدي، (

:»کن را عاقبت چاه استچاه«مضمون -
چــاه کـنــد  کـه او مـر دیـگـري را آنچـنـد نـاگاهان بـه چـاه انــدر فـتــاد  

)1/434: 1353ناصرخسرو، (
:که مطابقت کاملی دارد با این بیت از بوستان

بـه سـر لاجـرم درفـتـادي بـــه چــاه  تـو مـا را هـمـی چـاه کنــدي بــه راه  
)62: 1381سعدي، (

: کندان میاي دیگر نیز بیناصرخسرو مضمون فوق را به گونه
نـخـست آن نـهالش مــر او را خـلــد؟  نبـیـنـی کـه گـر خـار کــارد کـســی  

)1/273: 1353ناصرخسرو، (
ها وجود دارد کـه نشـان از   هاي فراوانـی میان مضامین شعري نظامی و سعدي و بویژه ابیـات اندرزي آنهمانندي) د

:مانند. اردغور بسیار سعدي در خمسه نظامی د
: جویی کردننکوهش عیب-

اي از عیـــب خویـــشچشـــم فروبســته

پیــش خردمنــد ايخلــق عیـبمنـه

عـیـب کسـان را شـده آیـیـنــه پیــش  
)1532: 1389نظامی، (

خـویش عیـب ازدوزدفـرو چشـمت که
)170: 1381سعدي، (

: را کوچک نشمردندشمن -
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مـشـمـار عـدوي خــویــش را خــرد  

شـمــرد نـبایـــد به کـوچـکراعـدو

خـار از ره خـود چـنـیـن تــوان بــرد  
)3640: 1389نظامی، (

خــرد سنــگ ازدیـدمکلانکـوهکـه
)57: 1381سعدي، (

:یا این مضمون-
بــر نـیــارد مـگـــر پـشــیـمـانــی در گــل شــوره دانـــه افــشـانـــی  

)371: 1389نظامی، (
:کندکه سعدي آن را با اندکی تغییر این گونه بیان می

که در شـوره نــادان فـشــاند درخــت   مـکـن با بــدان نیکــی اي نیـکبخــت   
)125: 1381سعدي، (

: و این مضمون
چنـان زي کـه گـر رســـد خــاري  آن 

چنان زي که ذکـرت بـه تحســین کننـد    

نـخــوري طـعـن دشـمـنــان بـــاري  
)40: 1315نظامی، (

ردي، نـه بـر گـور نفـرین کننــد   چو مـ
)71: 1381سعدي، (

اسـت؛  رسد سعـدي در اشعـارش به آثار وي نظـر داشـته عطار نیشابوري از دیگـر شـاعرانی اسـت که به نظر می) هـ
رود، موارد اشـتراك دو شـاعر نیـز بیشـتر در     ترین شاعران عارف ادب فارسی به شمار میاز آنجا که عطار یکی از بزرگ

:هاي عرفانی استحوزه عرفان و آموزه
تـاب  بر سر خاك تو میر خاك خواهی بود و زین طاق کبودبس که تو د د بــه زاري ماهـ تابـ

)79: 1381عطار، (
: کندکه سعدي آن را با تغییر تصویر این گونه بیان می

دریـغــا کــه بـی مـا بســی روزگــار  
بسـی تیــر و دي مــاه و اردیبـهشــت   

شـکـفـــد نـوبــهار  بـرویـد گـل و بـ
بـرآید کـه مـا خاك باشیــم و خشــت  

)186: 1381سعدي، (
:گیري از خلقدر سفارش به گوشه-

ینیست ممکن در همه گیتی کسی را خوش دلی داري ز دنیا کـن کنـار گر هـواي خوشدلـ
)98: 1381عطار، (

: سعدي در این بارهو سخن 
اي اسـت در از خلـق بر خویشـتن بسـته  اي اســت اگر در جهـان از جهـان رسـته   

)167: 1381سعدي، (
:و یا این مضون عرفانی-

بــود ور شــد کــور اگــر چــه دیـدهکـس کـه بـیـافـت سـرّ ایــن راه و آن
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کـز دیـده و گـوش کـور و کــر بــود  کـیـن راز کســی شـنـیــد و دانســت   
)327: 1381عطار، (

: که با ابیات زیر از بوستان انطباق دارد
و گـر سـالـکـی مـحــرم راز گـشــت  
کسـی را در ایـن بـزم ســاغر دهـنــد  

بـبـنـدنــد بــــر وي در بـازگـشــت  
 ـکـه داروي بـیـهـوشــی  ـداش در دهـن

)35: 1381سعدي، (
: خطرِ دشمن نفس-

نـدانــم بـتـر از خـویـش دشـمـن مـی بیـا تا ترك خـود گیــرم کــه خــود را   
)467: 1381عطار، (

:کندنظیر این مضمون را سعدي این گونه بیان می
ايچـه در بـنـد پـیـکــار بـیـگـانـــه ايخـانــه تـو بـا دشـمـن نفــس هــم 

)153: 1381سعدي، (
توان در میان برخی متون نثر گذشـته نیـز   ها را میعلاوه بر تأثرات سعدي از شعر شاعران پیشین، دنباله این اثرپذیري

... .دمنه وونامه، کلیلهمتونی نظیر قابوس. وجو کردجست
است و در آثارش و بـویژه بوسـتان،   را مطالعه کردهتوان اطمینان داشت سعدي آننامه از آثاري است که میبوسقا) و

:استهاي اندرزي این دو اثر اشاره شدهاست؛ در ذیل به برخی مشابهتهایی نیز کردهاز مطالب مندرج در آن استفاده
).59: 1390عنصرالمعالی، (» در وقت پیري جوانی نزیبد«-

کـه بـر عـارضـم صبـح پیــري دمیــد  نـزیـبـد مــرا بـا جــوانـان چـمـیــد 
)183: 1381سعدي، (

: در مفلسی از عاشقی پرهیز کردن-
).80: 1390عنصرالمعالی، (» از عاشقی بپرهیز که عاشقی بلاست خاصه به هنگام مفلسی«

یــش یــار  دسـتـی مـرو پـاگـر تـنـگ

رویــان مپـیــچ  دسـت در خـوبتـهـی

و گــر ســیــم داري بـیـــا و بـیــار  
)82: 1381سعدي، (

کـه بـی هـیـچ مــردم نیـرزنــد هیــچ   
)82: 1381سعدي، (

:فریب دشمن را نخوردن-
» گمـان شـرنگی شـمر   دشـمن مبنـد و اگـر از دشـمن شـکر یـابی آن را بـی       به کردار نیـک و گفتـار خـوش دل در   «

).144: 1390عنصرالمعالی، (
:که با این بیت بوستان تناسب دارد

کــه ممـکـن بـود زهــر در انگـبــین  بـدانـدیـش را لفــظ شیـریــن مبـیــن   
)77: 1381سعدي، (

دشمن میرد، آن مرگ را به غنیمت باید داشت اما چون دانیم که بخواهیم مرد شادمانه نباید هرکه به یک نَفسَ از پس «
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).148: 1390عنصرالمعالی، (» بود
:شوداست که خلاصه آن در این دو بیت دیده مینظیر این اندرز را سعدي در حکایتی از بوستان آورده

کـس نبایــد گـریســت   پس از مرگ آن
 ـ ـه مــرگ کســی  مـکـن شـادمـانـی ب

که روزي پس از مـرگ دشـمن بزیسـت   
کـه دهـرت نمانــد پــس از وي بسـی   

)187-188: 1381سعدي، (
:دست نباید کار سپرددر سفارش به اینکه به افراد مفلس و تهی-
). 220: 1390عنصرالمعالی، (» مفلس و بینوا را عمل مفرماي«

: کندگونه بیان میغییر اینرا با اندکی تکه سعدي آن 
کـه مفلـس نــدارد ز ســلطان هــراس   عمـل گـر دهـی مــرد منعــم شنــاس   

)44: 1381سعدي، (
:یافتگاندر منع تعقیب هزیمت-
» ن باشـد چون ظفر یافتی از پس هزیمتی بسیار مرو که در رجعت بسیار خطاها افتد و نتوان دانسـتن کـه حـال چـو    «

).225: 1390عنصرالمعالی، (
چـو دشمـن شکســتی بیفگــن عـلــم   
بســی در قـفــاي هـزیـمــت مـــران   

کـه بـازش نـیـابـد جـراحـت بـه هــم  
نـبـایــد کــه دور افـتــی از یــاوران 

)74: 1381سعدي، (
: رفه داشتدر سفارش به اینکه باید لشکر را آسوده و م-
» اگر خواهی که جان از تـو دریـغ ندارنـد، تـو نـان از ایشـان دریـغ مـدار        . لشکر خویش را همیشه دل خوش دار«-

). 225-226: 1390عنصرالمعالی، (
سپـاهـی در آسـودگـی خــوش بــدار  
سپـاهـی کـه کـارش نباشـد بـه بــرگ  
چـو دارنــد گنـج از سپـاهــی دریــغ  

ی آیــد بــه کــار   کـه در حالـت سختـ
چـرا روز هیـجـا نـهـد دل بــه مــرگ  
دریـغ آیـدش دسـت بــردن بــه تیــغ   

)75،74: 1381سعدي، (
آورد برزویه پزشک خسرو کواتان از سفر وي دمنه، رهومنشأ دیگر تأثیر ادبیات اندرزي بر سعدي، کلیلک یا کلیله«) ز

).14: 1355هخامنشی، (» به هند است
: استدر زیر به چند نمونه از موارد اقتباس سعدي از این کتاب اشاره شده

: کاراندر سفارش به مجازات گناه-
).144: 1386نصراالله منشی، (» هر که نابکاري را زنده گذارد، در فجور با او شریک گردد«

:که به این ابیات از بوستان شبیه است
ـنــد بـــدي نـکــوکـار پــرور نـبـیـ

مـکافـات مـوذي بـه مـالــش مـکــن  
دوســت مکـن صبـر بــا عامــل ظلــم   

چو بـد پـروري خــصم خـون خــودي   
کــه بـیـخـش بـرآورد بـایـــد ز بــن  
چـه از فـربهی بـایدش کنــد پـوســت  

)43: 1381سعدي، (
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:شرط دوستی-
).167: 1386نصراالله منشی، (» ه با دوستانِ مردم، دوست و با دشمنان، دشمن باشدعلامت مودت یاران آن است ک«

:کندگونه بیان میکه سعدي آن را این
نـپــنــدارمــت دوســتــدار مـنـــی کـه مـن دوستــم، دشمـنــی  تـو با آن

)57: 1381سعدي، (
: ه لطف بازمالیدنیا تعبیرِ کعبتین دشمن را ب-
هاي صائب و تدبیرهاي مصیب آن است که کعبتین دشمن به لطف بازمالند و مال را سپر ملک ملوك را یکی از راي«

).194: 1386نصراالله منشی، (» و ولایت و رعیت گردانند
چو نتـوان عـدو را بـه قـوت شکســت   
گر اندیشـه باشـد ز خصمــت گـزنــد  

ک در بـریــز عـدو را بـه جــاي خـسـ

بـه نـعـمـت بـبـاید در فـتـنــه بسـت  
بـه تـعـویـذ احـسـان زبـانـش بـبــند 
کـه احسـان کنـد کـُنـد دنــدان تـیــز  

)73: 1381سعدي، (
کلمه خصمان عاقل ظفر شمرد دشمنان را از یکدیگر جدا کردن و به نوعی میان ایشان دوگروهی افکندن که اختلاف «

). 214-215: 1386نصراالله منشی، (» موجب فراغ دل و نظام کار باشد
:کننده این ابیات بوستان استکه تداعی

چـو گـرگـان پسندنـد بـر هـم گـزنــد   
چـو دشمـن به دشمــن بــود مشتغــل   

بـرآسـایـد انــدر مـیـان گـوسـفـنــد 
تـو بـا دوســت بنـشـیــن بـه آرام دل   

)76-77: 1381سعدي، (
زده آن کس تنسم تواند کرد که بارهـا بـه سـوز آن مبـتلا بـوده باشـد و هـم از آن نـوع         از مضمون ضمیر مصیبت«-

). 298: 1386نصراالله منشی، (» هاي تلخ تجرع کرده باشدشربت
 ـ مــرا بـاشــد از درد طـفــلان خـبــر   ـدرکــه در طفلـی از سـر بـرفـتــم پ

)80: 1381سعدي، (
هاي امـام محمـد غزالـی    است، نوشتهرسد در مطالب اندرزي بوستان مؤثر بودهیکی دیگر از منابعی که به نظر می) ح

آیـد و بررسـی   در آثار سعدي تأثیر امام محمد غزالی بیش از آن است که به چشم می«. است) هجري قمري450-505(
). 53: 1388موحد، (» اه عقاید و افکار سعدي بدون بررسی آثار غزالی تمام نیستخاستگ

:در فضیلت قناعت-
گفتی هر که بدین قناعـت کنـد از همـه خلـق     خوردي و میزدي و همینان خشک اندر آب همی) ره(محمد واسع «

).2/161: 1384غزالی، (» نیاز بودبی
). 2/165: 1384غزالی، (» ، خویشتن را هیچ نظیر نبینداگر طمع بِبرد و به اندك قناعت کند«

: که با این ابیات بوستان تناسب دارد
قنـاعـت کـن اي نفــس بــر انـدکــی  
چـرا پیش خسـرو بــه خـواهــش روي   

کـه سـلطان و درویــش بیـنــی یکــی   
یکســـو نهــادي طمـــع، خســـرويچــو 

)146: 1381سعدي، (
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بـلاجــوي بــاشــد گـــرفـتـــار آز 
جــویـنـی کـه از سعـی بــازو خـورم  

مـن و خـانـه من بـعــد و نـان و پیـاز   
یـده بــر خــان اهــل کــرم    بــه از مـ

)149: 1381سعدي، (
در ایشان رغبت کند که هر که و دیگر حکمت آنکه دو گوهرِ عزیزند که با ایشان همه چیز به دست آید و همه کس«

).2/368: 1384غزالی، (» خداي تعالی زر و سیم بیافرید و عزیز کرد... . زر دارد همه چیزي دارد
خـداونـد زر بـرکـنــد چـشــم دیــو  
بـه دســت تـهـی بـرنـیـایــد امـیــد  

بـه دام آورد صخـر جـنـّـی بــه ریــو 
 ـ دبـه زر بـرکـنـی چـشـم دیـو سـپـیـ

)82-83: 1381سعدي، (
هاي توبه، شکر و رضاي کیمیاي سعادت، در بوستان سـعدي نیـز   این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که نظیر باب

انـد و  دیگـر اینکـه سعدي و غزالی، هر دو بخشـی از عمـر خـود را در محیـط نظامیـه بغداد بـه ســر بـرده  . استآمده
.توانند دلایل محکمی بر تأثیرپذیري سعدي از آثار غزالی باشدها خود میاین

نتیجه
اسـت و  بی شک هر شاعر و نویسنده بزرگی در آثارش تحت تأثیر برخی منابع پـیش از خـود در آن زمینـه قـرار داشـته     

یمی و پند و انـدرزگویی نمـود بیشـتري    است؛ این امر بویژه در حوزه آثار تعلها استفاده کردهمستقیم یا غیرمستقیم از آن
. اسـت هایی است که قبلاً گفته شدهرسد و بیشتر معانی و مضامین همانآفرینی به حداقل میدارد زیرا در این حوزه معنی

تر بیان کنند و لباس اي جدید و هنريکوشند معانی را به گونهآورند، میشاعران و نویسندگانی که به این حوزه روي می
.ها بپوشانندتري به آنازندهبر

سعدي نیز در بوستان از این امر مستثنی نبوده، در بیان پند و اندرزهاي خود به میزان زیادي تحت تأثیر برخـی منـابع   
الصـغیر  و آثار تعلیمی پیش از خود از جمله منابع پهلوي و متونی نظیر اندرزهاي آذرباد مارسپندان، یادگار بزرگمهر، ادب

هـاي  نماید که سعدي به شـکل غیرمسـتقیم و از طریـق منـابع عربـی سـده      است؛ محتمل میقرار داشته... لکبیر واو ادب
کننـده  که خود نیز در بیشـتر مـوارد تحـت تـأثیر و مـنعکس     ... الاخبار ابن قتیبه ونخستین هجري نظیر غرر ثعالبی، عیون

د دیگر، تأثیرپذیري سعدي از آثار شاعران و نویسـندگان پـیش   اندرزهاي پهلوي هستند، با این منابع آشنا شده باشد؛ مور
اسـت و در حقیقـت بیشـترین تأثیرپـذیري در انـدرزهاي      ... از خود همچون فردوسی، نظامی، عنصرالمعالی کیکاووس و

نـه و نیـز   دمونامه و کلیلـه بوستان مربوط به این دسته از منابع است؛ در این میان، تأثیرپذیري سعدي از دو کتاب قابوس
.توجه استاندرزهاي موجود در شاهنامه فردوسی چشمگیر و قابل
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